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پدیده اي نو 
در سپهر سیاسي- اداري کشور

تغییرات مدیریتي در شهرداري تهران که این روزها  �
گاه با بزرگ نمایي و گاه با تصویرسازي هاي غیرواقعي 
و سیاســي همراه شده اســت، از منظر کلي تري قابل 
بررسي اســت. اگرچه درباره رویکردها، سیاست ها و 
برنامه هایي که در شهرداري آن را دنبال خواهم کرد، 
در مناســبت هاي مختلف به وضوح سخن گفته ام و 
مصمم هســتم با کمک شــوراي محترم شهر تهران 
به آنها جامه عمل بپوشــم اما از آنجا که شــفافیت، 
نقــد و نظــارت همگانــي را اصلي مهــم در اعمال 
مدیریت کارآمــد مي دانم، نکاتي را درباره برداشــت 
برخي رســانه ها از تغییرات ایام اخیر یادآور مي شوم؛ 
به ویژه کــه خاصیت شــبکه هاي اجتماعي، ظرفیت 
خوانش هاي متفاوت و گاه متضاد از تصمیم گیري ها 

را چندین برابر مي کند.
۱- انتخابات معنادار ریاســت جمهوري و شوراهاي 
اســلامي شهر و روستا در اردیبهشــت امسال، به ویژه در 
تهــران، انتظارات و مطالبات به حــق و فزاینده اي را در 
جامعه و ســطح افکار عمومي رقــم زده که مرکز ثقل 
آن به تدریج به شهرداري تهران منتقل شده است. وجه 
غالب ایــن انتظارات معطوف به تغییــرات مدیریتي از 
بالاترین ســطوح تا پایین ترین آنهاست. واضح است که 
تنظیم و تناسب این توقعات با امکانات و محدودیت هاي 
قانوني اجرائي و سیاسي، امري به غایت دشوار است و 
سازماني با ظرفیت محدود و مشخص، مانند شهرداري 

تهران نمي تواند همه آنها را برآورده کند.
۲- از حدود ۷۰ روز قبل که مســئولیت شــهرداري 
تهــران را عهده دار شــدم تا بــه امروز حــدود دو هزار 
خلاصه ســوابق تحصیلي، تجربي و حرفه اي (رزومه) 
افــراد مختلف را دریافت کرده ام. ایــن رزومه ها عمدتا 
از ســوي افراد، گروه ها، نهادها و بعضا به وســیله خود 
متقاضیان به من یا یکي از معاونان شــهرداري تحویل 
شده است. بعضي از این تقاضاها مربوط به همکاراني 
در شهرداري اســت که انتظار ارتقاي مسئولیت دارند. 
دســته دیگري از درخواســت ها مربوط به اشــخاصي 
اســت که از ســایر دســتگاه ها و نهادهــاي اجرائي و 
عمومي کشــور تمایل به همکاري در سطوح مدیریت 
شــهرداري دارند و دسته سوم دربرگیرنده افرادي است 
که در استخدام سازمان خاصي نیستند و بعضا با وجود 
داشتن شایســتگي و صلاحیت، تاکنون موفق به انجام 
خدمت در مســئولیت هاي مناسب نشــده اند و انتظار 
اســتخدام در شــهرداري را دارند. این موضوع با وجود 
شــدت و حدتي که در همین مدت کوتاه داشــته است، 
چندان غیرطبیعي نیســت؛ چراکه وزرا و بسیاري دیگر 
از مسئولان دســتگاه هاي دولتي نیز با چنین موضوعي 
و البتــه با حجم کمتر مواجه بوده اند. آنچه غیرطبیعي 
مي نماید و تنظیم تقاضاها با ظرفیت ها را دشوار مي کند، 
اولا تصویرسازي هاي بعضا وارونه و گاه آلوده به منافع 
و حب و بغض ها و حتي تهدیدها و دشنام ها است و ثانیا 
شــتابزدگي در قضاوت ها و اعلام نظرها نســبت به هر 
خبر درست یا نادرســت در این موارد است، تا آنجا که 
برخــي پیام داده اند که اگر به نصیحت آنها عمل نکنم، 

در فضاي مجازي و رسانه چنین و چنان خواهند کرد.
۳- مــن بــا تأکید بــر پایبندي به مصالح شــهر و 
شــهروندان، خود را ملزم به ایجــاد تحول و اصلاح 
وضعیــت کنوني مدیریت شــهري و ارتقا و بهبود آن 
و استفاده از نیروهاي شایســته و کارآمد شهرداري و 
خــارج از آن مي دانم و درعین حــال صادقانه تصریح 
مي کنم کــه در میان همین رونــد اجتماعي، اجرائي 
و سیاســي، پدیده اي نو در حال شــکل گیري و وقوع 
اســت که تأمل و چاره اندیشــي همگاني را مي طلبد. 
نباید به هر بهایي گرفتار جوزدگي هاي سیاســي شــد 
و دستاوردهاي مردم ســالارانه را در معرض تخریب 
قــرار داد. باید از اینکه منافع فردي و گروهي، درصدد 
سوزاندن موقعیت ها و فرصت هاي جمعي و عمومي 
برآینــد، بیمناک بــود و براي مقابله با آن مهیا شــد. 
مســئله پیشِ روي مــن و مدیریت شــهري تهران، نه 
محافظــه کاري، معاملــه و بي توجهي بــه انتظارات 
و وعده هــا، بلکه پدیده اي نوظهــور در محدودکردن 

اصلاحات به عزل ونصب هایي خاص است.

یادداشت

خودمداری خشونت زای ایرانی
 به سؤال تان برگردم وقتی یکی را از دایره دوستان 
خود بیــرون می کنیم، قادریم جرمی در نســبت با او 
مرتکب شــویم. مســئله اصلی ما همین است و یک 
نقص جدی در سیســتم تربیت ماســت و باید آن را 
برطرف کنیم. ما قادر نیســتیم دیگری را تحمل کنیم. 
در صف بانک و نانوایی و رانندگی تحمل پایین داریم 
و خود مداریم. خودمداری هم زمینه خشــونت علیه 

دیگری است. 
  تجاوز به کودکان مسئله لزوما تازه ای نیست.  �

زمانی این مسئله از طرف خانواده قربانی به خاطر 
ترس از بی آبرویی، کتمان می شد و صدای قربانی 
هرگز شنیده نمی شــد. عده ای معتقدند که امروز 
بهای افشای خشونت، شنیده شدن صدای افرادی 
است که مورد خشــونت قرار گرفته اند و از سوی 
دیگر این بیان مکرر خشونت انگار همه مؤلفه های 
معنابخش به انســجام اجتماعی را از بین می برند 
و شاخصه های امنیت اجتماعی را متزلزل می کند؛ 

نظر شما در این باره چیست؟ 
افشــای خشــونت و نشــان دادن مجازات مجرم 
از نظر من بد نیســت و واجب اســت. نظام قضائی و 
اطلاع رسانی باید کار خودشان را درست انجام بدهند 
و به جامعه نشــان بدهند که مجــرم به هیچ وجه در 
امان نیست. در ماجرای بنیتا –کودکی که دزدیده شد 
و در ماشین جان سپرد- ما حتی جنازه کودک را نیز در 
اخبار می دیدیم؛ در حالی که ســنت های اطلاع رسانی 
بــه ما اجازه ارائه عکس جنازه را نمی دهد. این اصلا 
به این معنی نیســت که باید خشونت و جرم کتمان 
شــود؛ بلکه به این معناســت که بیان آن باید سامان 
داده شــود. راه حلی که کشــورهای غربــی برای این 
سامان بخشــی پیش گرفته اند، جالب اســت. آنها با 
کمک نرم افزارهای sex offender به افشای مجرمان 
جنسی می پردازند و تمام مشخصات و آدرس مجرم 
به جامعه ارائه می شود تا به جلوگیری و بازدارندگی 
کمک کند. در جامعه ما پیشــگیری وجود ندارد. این 

موضوع است که جرم را دامن می زند.
   در ســایه خشونت های جنســی به کودکان،  �

علاوه بر آسیبی مهم نظیر ترویج خشونت، جامعه 
مثل  قوام بخشی  روابط  می شــود.  ترســو  بسیار 
عمو، دایی، همسایه یا بســترهای امنی که سابقا 
مؤلفه های هویت بخش و خاطره ساز داشت؛ مثل 
محلــه، پاتوق و کوچه تبدیل به عرصه خشــونت 
می شــود و به بهانه ناامنی طرد می شــود و گویی 
همه آشــنایان تبدیل بــه دیگــری تهدید کننده 
می شــوند. این ترس حاصل از خشونت، با وفاق 

ملی ما و تجربه «ما»بودن چه می کند؟ 
اگــر مازلویی نــگاه کنیــم، امنیت اولین مســئله 
است؛ مابقی فرع بر امنیت است. وقتی من به عنوان 
پــدر در جامعه درک کنم نمی توانــم اعتماد کنم که 
فرزندم را به کســی بســپارم، این کار را نخواهم کرد 
و اگر مای جمعی هم شــکل نگرفت، مهم نیســت؛ 
مــن باید بتوانم امنیت فرزنــدم را حفظ کنم و در این 
میان اولویت با انســجام اجتماعی و حفاظت از مای 

جمعی نیست. 
  آیا فضا تا این حد نگران کننده شــده است  �

که افراد باید فقط مراقب گلیم خودشان باشند 
که آب نبرد؟ 

نه این گونه نیست ولی می خواهم بگویم موضوع 
اساســی ما موضوع فعلی ما، امنیت است و مسائل 
بعدی به نســبت امنیت کاملا فرعی و ثانوی اســت. 
البته این هم درست اســت که بیش از اینکه ناامنی 
واقعی باشــد، احســاس ناامنی را تجربــه می کنیم. 
ولی اگر توجه نکنیم، این احســاس می تواند جامعه 

را درنوردد. 
   این نتیجه کدام امر غایب در جامعه است؟  �

من همیشــه می گویــم فقدان دولــت. دولت به 
معنی state نه بــه معنی gaverment. اصولا دولت 
مدرن دولتی اســت که افــراد اســلحه های خود را 
تحویل دهند. می گویند زمانی از امیرکبیر می پرسند آیا 
دستور دهیم مردم قمه ها را بیرون نیاورند؟ می گوید 
نه، قمه داشته باشند، ولی چه کسی وجود دارد قمه 
را از غلاف بیرون بکشد؟ اما امروز می بینیم که قمه ها 
را از غــلاف بیرون کشــیده اند. هرچه دولت مقتدرتر، 
میــزان جرم کمتر و جامعه امن تر می شــود. الان این 
ذهنیت در مردم شکل گرفته که نهاد دولت، ضعیف 

است و این برای امنیت اجتماعی خطرناک است. 
   نهادهــای مدنــی کجــای این ماجــرا قرار  �

می گیرنــد؟ در فضایی که جامعه خشــونت زده، 
متأثر از ترس از خود بیگانه شــده و آدم ها از هم 
منفک شــده اند؛ جامعه مدنی چگونــه می تواند 

میانجیگری کند؟ 
یــک زمانی جامعه مدنی بیــن مردم و حاکمیت 
قرار می گیرد که در این حالت کارکرد درستی خواهد 
داشــت. ولی وقتی وضعیت امنیــت ذهنی جامعه 
ضعیف شــده باشــد، جامعه مدنــی ویژگی دیگری 
می یابد. در چنیــن حالتی اگر اتفاقــی مثل ماجرای 
آمنــه می افتــد، جامعــه مدنی هم خــود را صرف 
بخشــش مجرم می کنــد ولی چه اتفاقــی می افتد؛ 
اسیدپاشی کم می شود؟ آمنه درمان می شود؟ وقتی 
کارکرد امنیت ســاز نهــاد دولت ضعیف می شــود، 
جامعه مدنی شــرایطش فرق می کند. شما آن طور 
که در ســؤالتان آمد، بیشــتر غم جامعه ای را دارید 
که انســجام اجتماعی و مفهوم عمو و همســایه در 
آن به خطر افتــاده و من ترس از جامعه ای دارم که 
همه در آن مسلح شوند! وقتی نهاد دولت قوی شد 
و نهادهای مدنی به کمک دولت توانستند به اوضاع 
سامان دهند، دغدغه شــما موضوعیت می یابد. اما 

فعلا که این ساختارها وجود ندارد. 
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جامعه یکشنبه   21 آبان 1396سال پانزدهم    شماره 3009

جامعه ما «بی تاب» است
از طرف دیگر، خشم و خشونت به ویژه در فرم های 
روانی و غیرمســتقیم، کاملا می توانــد بازتاب ناتوانی 
جامعه در بیــان خود و همچنین حضــور هراس در 
جامعه باشــد. اگر جامعه، راه را بر بیان درد از سوی 
مــردم خود ببنــدد و مجــاری ای ماننــد مطبوعات، 
رسانه های گروهی، ســازمان های مردم نهاد و احزاب 
مؤثر عمل نکنند یــا بزرگ ترها در خانواده و نهادهای 
کوچک دیگر، راه گفت وگو و اعلام اعتراض را سد کنند، 
خشونت در اشــکال رنگارنگ و پنهان، جای اعتراض 
مدنی و آرام را می گیرد. جامعه امروز ما میدان رقابتی 
بزرگ شــده اســت. همه دارند به شدت می دوند و در 
تکاپو هســتند؛ ولی به منزل مقصود نمی رســند. این 
فضــای رقابت در کنار فرصت هــای محدود همراه با 
اشتهای سیری ناپذیر شهروندان، زمینه ای برای ناکامی 
-حس ناکامی بیشــتر- فراهم آورده است. جامعه ما 
شــاید به ضرورت، به آموختن دوباره درس قناعت و 

آموزه های اخلاقی از این دست نیاز دارد.
*روان پزشک و اســتادیار گروه روان پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
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شــرق: این اولین بار نیســت، آخرین بار هم نخواهد بود. حالا کــه احتمالا هنوز 
در کانال هــای تلگرامی تصویر دو دختر سرخوشــی که در حــال رفتن به محل 
انتخاب شــده خود برای خودکشــی هستند دست به دســت می شود، خیلی از 
آنهایی که ســاده دلانه به خودکشی به عنوان راه حل نگاه می کنند، ممکن است 
در فکر تقلید از عمل این دو دختر باشــند. درست وقتی که دختر عینکی داخل 
فیلم را که با حالت تهدید خطاب به شــخصی می گوید: آن قدر خبرم را نگرفتی 
که این بار خبر مرگم را می شنوی، در قرارهای دوستانه مان عقب و جلو می کنیم 
تا خدایی نکرده هیچ جزئیاتی را در فیلم از دســت ندهیم، دختری که روســری 
زرد به سر دارد، از بیمارستان مرخص می شود و خانواده اش احتمالا به این فکر 
می کنند که این نوجوان در هم شکسته حتی اگر بخواهد زندگی را از سر بگیرد، ما 
و فیلم کانال های تلگرامی مان دست از سرشان برنمی داریم. آن قدر این فیلم ها 
را جابه جا می کنیم تا یک روز به دست آن دختری برسد که جان دادن دوستش را 
دید و حالا برای اینکه جان سالم به در برده، احساس گناه می کند. تحلیل هایمان را 
باید کنار بگذاریم... . متأسفانه یا خوشبختانه قصه این دو دختر آن قدر که دلمان 
می خواهد پلیســی نیســت که بتوانیم تا مدت ها از آن استفاده کنیم و از طرفی 
ماجرای تجاوز و سوءاســتفاده جنســی از این دو دختر را هــم باید از گزینه های 
احتمالی روی میز حذف کنید. داســتان این دو دختر داستان فقر، سرخوردگی و 
تنهایی است. اینها را دکتر بهنام اوحدی، متخصص اعصاب و روان اصفهانی که 

در دو هفته گذشته روی این خودکشی تحقیق کرده  است، به «شرق» می گوید. 
نهنگ آبی در کار نبود

دکتر اوحدی می گوید: «خیلی ها شتاب زده ماجرا را به نهنگ آبی ربط دادند 
و سعی کردند با یک نگاه پرهیاهو، ماجرا را نقد کنند؛ اما این دلیل نمی شود هر 
خودکشی که مقارن با داستان نهنگ آبی است، دلیلش هم این بازی باشد. در 
فیلم خودکشــی، دو دختر می بینیم؛ دختری که عینک به صورت دارد، همان 
دختری اســت که بعد از پرت شدن از پل فوت می کند. این دختر با سر شیرجه 
رفته و نحوه ســقوط او نیز در دوربین های اطراف ثبت شــده اســت. شاید به 
دلیل نحوه شیرجه زدن با سر باشد که خودکشی دختر را به نهنگ آبی نسبت 
داده انــد؛ اما واقعیت چیز دیگری اســت؛ یعنی قضیه به این پیچیدگی ها هم 
نیست. پدر و مادر این دختر سال ها پیش از هم جدا شده بودند و پدرش زندانی 
بود و این دختر از خانواده مادری طرد شده و محبتی که باید و شاید را از خانواده 
پــدری دریافت نمی کرده اســت». این متخصص اعصــاب و روان می افزاید: 
«دختر مدنظر همه امیدش را به آزادشدن پدر از زندان بسته بود؛ اما با آزادی 
پدر چیزی عوض نمی شود. بعد از مدتی او مجدد معتاد و تمام امیدهای دختر 
نقش بر آب می شــود. پیشینه خودکشی نیز در خانواده درجه یک دختر وجود 
داشــته و خود دختر هم چندین بار ســابقه انجام خودکشی با قرص داشته و 
مواردی از خودزنی بر بدنش مشاهده شده که نشانه رنج و دردی بوده که در 

عمر کوتاهش متحمل شده است. در واقع خودکشی های پیشین این دختر نیز 
جدی بوده اند». به گفته اوحدی، چیزی که باعث شد این خودکشی رنگ و بوی 
متفاوتی در ایران بگیرد، حالات شادی و سرخوشانه پیش از خودکشی بود. او 
تصریح می کند: «آنها قبل از خودکشی جلوی دوربین حالات سرخوشانه ای از 
خود ثبت کردند و به نوعــی آن را در چارچوب نوعی رفتار جدید یا نمادی از 
بحران هویت یا یک خودکشی سرخوشانه کردند. این رفتار، کلیشه های ذهنی 
ما ایرانیان را که به صورت عمومی انتظار داریم کسی که خودکشی می کند یا 
کاملا روان پریش باشــد یا کاملا افسرده، دگرگون کرد؛ ولی واقعیت این بود که 
دنیا برای این دختر به اتمام رســیده بــود و بی اعتمادی ژرفی به والدین خود 
داشت. با توجه به طردشدن از سمت خانواده مادری و همچنین در نبود پدر، 
کســی آن طور که باید به او مهربانی نمی کرد. این دختر بر اســاس بی پناهی، 
درماندگی، احساس سرگردانی و بی خانمانی زندگی می کرد و با اعتیاد پدر بعد 

از آزادی، تمام امیدهایش یکباره ناامید شد».
اعتمادبه نفس ازدست رفته

دکتر اوحدی اضافه می کند: «به دختر عینکی توهین های بی شماری شده 
بود. در سال های زندگی بارها و بارها شنیده بوده که زاییده شدنش نحس بوده. 
به او گفته بودند که به محض به دنیاآمدنش، زندگی پدر و مادرش فروپاشیده. 
چیزهایی که در کودکی مدام به بچه ســرکوفت زده می شود، به ویژه داستان 
قــدم نحس، باعث می شــود اعتماد به نفس فرد از بین برود و فرد احســاس 
گناهــی کند که بعدها روی آن بخواهد عملــی را انجام دهد. بگذارید درباره 
قاتل هایی برایتان بگویم که داستانشان هنوز رسانه ای نشده. آنها قاتل سریالی 
کودکان هســتند؛ به دلیل اینکه از کودکی خودشــان بیزارنــد. یکی از آنها از 
کودکی به عنکبوت معروف بوده؛ در بچگی به او می گفتند تو عنکبوت هستی 
و بچه آن قدر این صفت را می شــنود که ترجیح می دهد نمود بیرونی داشته 
باشــد و مثل عنکبوت شــکار کند. یا بچه ای که از اول دبستان از سوی معلم 
طرد می شود و کفش هایش با کفش های چارلی چاپلین قیاس می شود و آن 
بچه برای همیشــه با درس، مدرسه و آموزش وپرورش خداحافظی می کند و 
قاتلی می شود که بعد از قتل، شــروع به نوازش جسد می کند؛ چراکه حالت 
انسانی جسد از بین رفته است. این دختر هم به نوعی در وجودش عزت  نفس 
و اعتماد به نفس و تصویرش از خویشتن مخدوش شده بود، او را بارها و بارها 
عامل فروپاشی زندگی پدر و مادرش نامیده اند و این منجر به احساس گناه در 

تمام زندگی اش شده بود».
به دختر دوم فکر کنیم

در فیلم منتشرشــده، دختر دومی هم هست که به نظر می رسد بیشتر به 
دنبال همراهی با دختر اول اســت، این مسئله را دکتر اوحدی نیز تأیید کرده و 
می گوید: «دختر عینکی با یکی از دوستانش که در فیلم است همگام می شود، 

منتها دوستش که صحنه فجیع خودکشی دوستش را می بیند، به نوعی دچار 
شــوک می شود و خودکشــی را با تردید انجام می دهد و با پا می پرد و همین 
باعث زنده ماندش می شــود و حالا که ما در حال انجام این مصاحبه هستیم 
او از بیمارســتان مرخص می شــود. او خودش را به عهد وفــادار می داند و با 
وجــود ترس می پرد و اینجا دوباره بحث بحران هویت پیش می آید. وضعیت 
خانوادگی دختر دوم به بدی شرایط دختر عینکی نیست. او هم در خانواده اش 
مشکلاتی داشته و پدر و مادر در بحران طلاق عاطفی بودند. حالا زندگی برای 
این دختر خیلی ســخت خواهد بود و روان درمانــی و دارودرمانی برای او را 
نباید فراموش کرد، ولی مهم این اســت که این فیلم منتشــر نشود. این فیلم 
در موبایل دختر بوده و فقط دســت ســه نهاد مسئول بوده و سؤال اینجاست 
که تحت چه فرایندی این فیلم منتشــر شده است. این دختر بعد از اعتیاد پدر 
رو به ارتباط با یک پســر هم سن وسالش می آورد، اما آن قدر از خودکشی برای 
او حرف می زند و آن قدر از افکار خودکشــی می گوید که پســر دچار هراس از 
ادامه دوستی شده و این دختر را پس می زند و این فرد همان پسری است که 
در فیلــم دختر مدام از او حرف می زند. این دو دختر هر دو شکســت عاطفی 
داشته اند، اما شکست آنها به سنگیني مشکلات داخل زندگی شان نیست و در 
برابر به هم ریختگی از خانواده مبدأ کم رنگ تر بوده اســت. موضوع اینجاست 
که مطبوعات و کانال های تلگرامی نباید قبل از اینکه ابعاد و زوایای مسئله را 
داشــته باشند، شروع به گمانه زنی کنند و هرکسی از ظن خود تحلیل بنویسد. 
خیلی ها مســائل را به اتفاقات جنسی مرتبط دانسته و ماجرا را به حرف های 
دختران و شــوخی های شبه جنسی شــان ربط داده بودند. مشــکل آنها اصلا 
جنســي نبوده، داستانشان روابط جنسی نبوده؛ داستان آنها ازهم گسیختگی و 

فروپاشی کانون خانواده بوده است».
از شیوع خودکشی بپرهیزیم

دکتر اوحدی این خودکشی را یک خودکشی معمولی می داند که متأسفانه 
تبدیل به یک ســوژه و هیاهوی رسانه ای شد. انتشــار بی محابای این فیلم ها 
می تواند باعث انفجار اپیدمیک خودکشــی در ســطح جامعه  شود. شاید اگر 
این داســتان در این ایام مذهبی رخ نمی داد، شــاهد رخداد نمونه های مشابه 
بیشــتری بودیم. این هشداری به پدر و مادرهاست که زمانی بچه دار شوند که 
هدف داشــته باشند و اگر در طلاق عاطفی هستند، بچه را تبدیل به وسیله ای 
برای درمان نکنند. مسئله اینجاست که خود ما چقدر خودمان را در برابر این 
خودکشی ها مســئول می دانیم. در جامعه ای که این روزها بیمارِ لایک است، 
چقدر به این فکر کردیم که بی خیال لایک بیشــتر شــویم و این فیلم را منتشر 
نکنیم؟ فکر می کنید چند نفر از ما مســئول خودکشــی های بعدی هستند که 
ممکن است فیلم های آن منتشر شود؟ یا این بار باید هیجان بیشتری را متحمل 

شویم و صحنه خودکشی را به صورت زنده از موبایلمان دنبال کنیم؟ 

گزارش یک روان پزشک اصفهانی از ماجرای خودکشی ۲ نوجوان در اصفهان

یک خودکشی معمولی

سمیرا حسیني: کیلومتر ها ســفر مي کنند تا خود را براي 
کاشــت مو، عمــل زیبایــي و خدمات درماني بــه ایران 
برســانند. بســیاري از آنها شــناخت چنداني از مقصد 
سفرشان ندارند؛ اما نام پزشکان ایراني را زیاد شنیده اند؛ 
پزشــکاني که آوازه کارشــان به قدري در دنیــا پیچیده 
که اریــکا گري، مــدل برزیلي، پیکســي فاکــس، مدل 
شناخته شده سوئدي معروف به کمرباریك ترین زن دنیا،  
کندي چامز، بازیگر فیلم  هــاي خاص و رودریگو آلوز که 
به خاطر جراحي هاي زیبایي بیش از حدي که انجام داده 
اســت، به مرد عروسکي شــهرت دارد، از آن سوي دنیا 

براي جراحي زیبایي خود را به ایران رساندند. 
«از آمریــکا، آلمان، کویــت و عــراق مراجعه کننده 
داشــتیم»؛ ایــن را دختــر جواني کــه منشــي یکي از 
کلینیك  هاي تخصصي کاشت مو در حوالي میدان ونك 
اســت، مي گوید. تلفن به صدا درمي آید: «شما مي توانید 
از طریــق کانال تلگرامي ما عکــس مراجعه کنندگان را 
قبل و بعد از کاشت ببینید». پس از پایان مکالمه تلفني، 
ادامه مي دهــد: «قیمت ها در ایران پایین اســت و براي 
مراجعه  کنندگان خارجــي که با دلار پول خرج مي کنند، 
ایران خیلي به صرفه تر اســت. بیشــتر مشــتریان ما یا از 
طریق سایت با ما آشنا مي شوند یا بعضي ها پس از دیدن 
دوستان شــان که براي کاشــت مو به مرکــز ما مراجعه 

کرده اند، تشویق مي شوند به ایران بیایند».
«مالو»، پسر جواني است که مي خواهد براي کاشت 
مو از ســلیمانیه به ایران ســفر کند. او کــه قبلا هم به 
ایران سفر کرده اســت، به خبرنگار «شرق» مي گوید: «تا 
چند هفته دیگر براي کاشــت مو به ایران سفر مي کنم؛ 
اما هنوز تصمیم نگرفتــه ام به کدام مرکز مراجعه کنم. 
مدت هاست مي  خواهم مو بکارم؛ اما کار پزشکاني که در 
عراق و اقلیم کردستان هستند، کیفیت خوبي ندارد؛ براي 
همین نمي خواهم این کار را در کشور خودم انجام دهم. 
نزدیك به چند ماه در اینترنت درباره کاشت مو در کشور 
ترکیه و ایــران تحقیق کردم، زیاد به پزشــکان ترکیه اي 
اطمینان ندارم و در نهایت تصمیم گرفتم براي کاشــت 
مو به ایران سفر کنم؛ چون پزشکان خوبي دارد. سفر به 

ایران براي ما آسان و قیمت ها نیز پایین است».
مالو که انگلیسي را بهتر از فارسي مي تواند صحبت 
کند، ادامه مي دهد: «چند سال پیش نیز یکي از دوستانم 
براي کاشت مو به ایران سفر کرد. خیلي از کار پزشکش 
راضي بود. پزشــکان ایراني از نظر علمي ســطح بالایي 
دارند. اولین بار نزدیك به چهار ســال پیش براي درمان 
مادرم که از بیماري اعصاب رنج مي برد، به ایران ســفر 
کردم. آن زمان از طریق دو خواهر کُرد ایراني که مترجم 
بیماران کُرد زبان هســتند، با پزشــك مادرم آشنا شدیم 
که خوشــبختانه با مراجعه به او، مادرمان درمان شــد. 
ایراني ها خیلي مهربان و میهمان نواز هســتند. هنگامي 
که بــراي اولین بار به ایــران آمدم، فــرق هزار توماني و 
۱۰ هزارتوماني را نمي دانستم. خاطرم هست هنگامي که 
ســوار تاکسي مي شــدم، همه پول  ها را به راننده تاکسي 
نشان مي دادم و می گفتم کدام را باید به شما بدهم، آنها 
خیلي با مهرباني با من برخورد مي کردند و کرایه اي را که 
از بقیــه مي گرفتند، از میان پول هاي من جدا مي کردند و 
نه بیشــتر؛ در حالي که شاید در خیلي از کشور هاي دیگر 

اگر بدانند خارجي هستي، کلاه سرت بگذارند».

اما همه مسافران ســلامت به ایران براي عمل هاي 
زیبایي به ایران سفر نمي کنند؛ بسیاري از آنها براي درمان 
بیماري   به ایران مي آیند. نرگس متین زاده، مسئول بخش 
آي تي دي  بیمارستان پارسیان بیماران کُردزبان، به خبرنگار 
«شــرق» مي گوید: «بیشــتر مراجعه کننــدگان خارجي 
بیمارستان از بیماري هاي قلبي، ستون فقرات و سرطان 
رنــج مي برند. آنها هنگامي که در کشــور خود از درمان 
ناامید مي شــوند، براي درمان خود را به ایران مي رسانند 
که خوشبختانه بسیاري از آنها با توجه به تجربه پزشکان 
ایرانــي پس از درمان به کشــور خــود بازمي گردند». او 
دربــاره نحوه آشــنایي بیماران با بیمارســتان، مي گوید: 
«بیماران از طریق اینترنت با بیمارســتان آشنا مي شوند. 
مردم کردستان عراق، من را مي شناسند و به دلیل آشنایي 
مــن به زبان کُردي، مســتقیم با خود مــن ارتباط برقرار 
مي کننــد و کار هاي پذیرش را انجام مي دهند و هنگامي 
که وارد بیمارستان مي شوند، پس از انجام آزمایش هاي 

لازم درمان آنها آغاز مي شود».
متین زاده با بیــان  اینکه پس از رفراندوم کردســتان 
عــراق میزان مراجعه  کننــدگان آنها از کردســتان عراق 
به طور چشــمگیري کاهش  یافته  است، مي گوید: «پیش 
از تحولات در کردســتان عــراق، به طــور میانگین ۱۵۰ 
بیمار در ماه به مرکز مــا مراجعه مي کرد؛ اما پس از آن 
میزان مراجعه  کنندگان به دلیل بسته شــدن مرز کاهش 
چشــمگیري داشــت؛ به طوري که ماه گذشــته فقط ۹ 
مراجعه  کننده از کردستان عراق براي درمان به بیمارستان 
مراجعه کردند. ســطح علمي پزشــکان در عراق بسیار 
پایین است و بســیاري از آزمایش  هایي که بیماران براي 
ما مي آورند، درصد خطاي بالایي دارد. مدتي پیش پســر 
۱۷ ساله اي همراه پدرش براي پیوند چشم به بیمارستان 
ما مراجعه کرد؛ طبق آزمایش هایي که در کردستان عراق 
انجام داده بود، چشــم او باید پیوند زده مي شد؛ اما قبل 
از پیوند من به آنها پیشــنهاد دادم یــك بار دیگر همان 
آزمایش ها را در ایــران انجام دهند چون درصد خطا در 
مراکز درماني عراق و اقلیم کردســتان بســیار بالاست. 
خوشــبختانه پس از آزمایش مشخص شد بیمار نیاز به 
پیوند ندارد و با لیزر چشمش درمان شد. هرگز آن صحنه 
را که پدر این پسر با خوشحالي اشك در چشمانش جمع 

شده بود و از ما تشکر مي کرد، فراموش نمي  کنم».
گردش پس از درمان

بیشــتر بیماراني که در مرکز چشم پزشــکي بصیر 
هســتند، زبــان فارســي نمي دانند. از نوع پوشــش و 

چهره هایشــان مي تــوان فهمید که خارجي هســتند. 
تعدادي از آنها با خودشــان مترجــم دارند و تعدادي 
دیگــر که مترجــم ندارند، پــس از ورود بــه کلینیك 
وارد اتاق مترجم مي شــوند تا آنهــا را راهنمایي کند. 
ساواش ۲۵ساله روي یکي از صندلي هاي سالن انتظار 
نشسته اســت. او همراه یکي از دوستانش از ترکیه به 
ایران ســفر کرده اســت. نمي تواند فارسي حرف بزند. 
وقتي از او مي پرســم فارســي مي تواني صحبت کني، 
مي گویند «ترکــي» نمي تواند حرف بزند، فقط مي گوید 
«ترکیه». ســالن پر از مترجم  هایي است که با بیماران 
به اینجــا آمده  اند یا دنبال بیماري مي  گردند که برایش 
کار ترجمــه انجام دهند و مزدشــان را بگیرند. از یکي 
از آنها مي خواهم حرف هاي ســاواش را برایم ترجمه 
کند. ساواش مي گوید «اولین بار است که به ایران سفر 
مي کنم. با یکي از دوستانم که براي درمان چشم آمده 
اســت، به ایران آمدم. پزشــکان ایرانــي در خاورمیانه 
درجه یــك هســتند و قیمت هاي خدمــات درماني در 
ایران بسیار پایین تر از ترکیه است. به همین دلیل دوستم 
به ایــران آمده اســت». هنگامي که علت ســفر او با 
دوســتش به ایران را مي پرسم، پاسخ مي دهد «پس از 
چکاپ چشم دوســتم، با او و یکي دیگر از دوستانمان 
کــه همراه مان به ایران آمده اســت، مي خواهیم براي 
خوش گذراني به شــمال ســفر کنیــم. مي گویند آنجا 
خیلي زیباســت و مي توانیم با قیمت  هاي ارزان خوش 
بگذرانیــم». شــهر هاي دیگــر ایران را نمي شناســد و 
مي گویــد از راننده هاي تهران هم که پرســیدیم، همه 
پیشنهاد دادند به شمال سفر کنیم. این را فقط ساواش 
نمي گوید؛ مرد جواني که کمي  آن طرف تر روي صندلي  
نشسته اســت، هم تأیید مي کند. ماردین که از کرکوك 
عراق براي عمل چشــم به ایران آمده اســت مي گوید 
«شــمال شــهرهایي زیبایي دارد، با مقــدار کمي پول 
مي توان در آنجــا خوش گذراني کــرد. خیلي از مردم 
کردستان عراق براي تفریح به شمال سفر مي کنند من 

هم چندباري به آنجا سفر کرده  ام».
او که اولین بار ۱۱ ســال پیش براي درمان چشمش 
به ایران ســفر کرده اســت، مي گوید «این چهارمین بار 
است که براي درمان چشمم به ایران آمده ام بسیاري از 
دوستان و آشنایان مان که براي خدمات درماني به ایران 
آمده بودند از پزشکان ایراني تعریف مي کردند و راضي 
بودند براي همین اولین بار سال ۲۰۰۶ براي عمل شبکیه 
چشــم به ایران ســفر کردم. پس از مدتي فشار چشمم 

بالا رفت و بار دیگر بــه ایران آمدم که به من گفتند نیاز 
به عمل نیست و باید دارو مصرف کنم. پس از یك سال 
مصرف دارو براي سومین بار به ایران آمدم که گفتند باید 
بار دیگر چشــمت را جراحي کني پس از بهبود پزشکان 
به من گفتند چشمت بهبود پیدا کرده است اما با گذشت 
چند ســال هفته پیش بار دیگر چشــمانم درد گرفت و 

مجبور شدم بار دیگر براي درمان به ایران سفر کنم».
رتبه ایران در توریسم سلامت

درهمین حال رئیس انجمن گردشگري سلامت ایران 
هم در گفت وگویي با «شــرق»، دربــاره جایگاه ایران در 
حوزه توریسم سلامت مي گوید: «براساس ظرفیت هاي 
منطقه ایران مي تواند یکي از کشــور هاي برتر در زمینه 
توریسم ســلامت باشــد. ایران با داشــتن ویژگي هایي 
مثل دسترسي آسان به کشــور، مهارت پزشکان، وجود 
تکنولوژي هاي روز دنیا و هزینه هاي کم مي تواند به یکي 
از پایگاه هاي توریسم سلامت در خاورمیانه تبدیل شود». 
محمد جهانگیري با اعلام این نــکات مي افزاید: «یکي 
دیگــر از جذابیت هاي مهم ایران کــه نقش مهمي در 
جذب گردشــگران خارجي دارد موضوع میهمان نوازي 
مردم و وجود جاذبه هاي گردشــگري زیاد است. همین 
نکات مي تواند سالانه توریســت هاي سلامت زیادي را 

براي سفر به ایران بکشاند».
او در ادامه با بیان اینکه ۴۱ مقصد گردشگري سلامت 
در دنیا وجود دارد که ایران هم جزء آنهاست، مي گوید: 
باید تلاش کنیم سهم بیشتري از بازار ۱۵۰ میلیارددلاري 
توریسم سلامت به دست بیاوریم. فعلا ایران سالانه در 
این بازار فقط یك میلیارد دلار ســهم دارد این در حالي 
اســت که کارشناســان با توجه به ظرفیت هاي کشــور 
پیش بینــي کرده  اند با توجه به اســتعداد هایي که دارد، 
مي تواند سهمي نزدیك به هفت میلیارد دلار از این بازار 
داشته باشد که متأســفانه به دلیل عدم سرمایه گذاري 
در این زمینه و نبود زیرساخت هاي مناسب نتوانسته ایم 
از ظرفیت هــاي کشــور در این زمینه اســتفاده کنیم. با 
توجه به وجود تحریم ها باز ما شــاهد ورود گردشگران 
ســلامت زیادي به کشور بودیم؛ ازجمله کشور  هاي تازه 
به استقلال رســیده در آسیاي میانه و حتي از کشور هاي 
اروپایي و آمریکا که بیشــتر آنها بــراي خدمات زیبایي، 
دندانپزشــکي، چشم پزشکي و درمان ناباروري به کشور 
ما ســفر کردند. ما در درمان ناباروري در منطقه بي نظیر 
هستیم همچنین در خدمات در سلول هاي بنیادي جزء 

۱۰ کشور برتر هستیم». 
رئیس انجمن گردشگري سلامت ایران با بیان اینکه 
بسیاري از توریســت هاي سلامت از کشــور هاي حوزه 
خلیج فارس، جمهوري آذربایجان، افغانستان و عراق به 
ایران ســفر مي کنند، مي گوید: بسیاري از این گردشگران 
بــراي درمان به شــهر هایي مانند شــیراز، کرمانشــاه، 
اصفهان، مشــهد، اردبیل، تبریز، گیلان، مازندران، زابل و 
سیستان وبلوچستان مراجعه مي کنند. به غیر از شهر  هاي 
بزرگ شهر هاي مرزي نیز به دلیل قرابتي که با کشور هاي 
همســایه دارند میزبان بسیاري از توریست هاي سلامت 
هستند. به طور کلي تمام شهر  هاي ایران ظرفیت بالایي 
در این حوزه دارند اما باید مشــکلات زیرســاختي مانند 
حمل ونقل برطرف شود تا بتوانیم از همه ظرفیتي که در 

این زمینه داریم بهره برداري کنیم».

گردشگري سلامت و جایگاه ایران در رده بندي جهاني
به دنبال زیبایی در ایران؛ از عمل دماغ تا درمان کچلی
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